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 شناسیک   زیباییةبژا
  محمود خاتمی *
 تهراندانشگاه    

 چکیده
در ایـن مقالـه،   . شناسـی جدیـد اسـت    ابژة زیبایی شناسیک از جمله مباحث بحث برانگیز در حوزة زیبایی          
 رو از این. شود کند، به اجمال توصیف می دیدگاهی خاص که از منظر پدیدارشناسی به این موضوع نظر می  

 اثر هنري، رابطۀ اثر هنري و ابژة زیبایی شناسیک؛ و هستی ابژة زیبایی شناسـیک سـخن    در این مقاله از   
است » خواست بودن«خودي خود واجد یک ه  هنري بةقایل شدن به هستی، و لذا حقیقت، براي ابژ.رود می

روست   از آن، دارد»خواست بودن«شناسیک یک   زیباییةاگر ابژ. نفسه بودن ابژه بر آن مبتنی است که فی
این . باشد» داده« نیست که فراتر از اي چنان هستی ، آن»هستی«اما این . که بودن مربوط به این ابژه هست

 ةشناسـیک اسـت کـه حقیقـت ابـژ       زیبـایی ةدادگی، درعین حال، یک حضور است و همـین حضـور ابـژ           
ز طریق تحلیل اثر هنـري   شناسیک، تنها ا   تحلیل پدیدارشناسیک ابژة زیبایی    .بردارد شناسیک را در    زیبایی

 . شناسی اثر هنري است شناسیک نیز در گرو هستی شناسی ابژة زیبایی میسر است؛ و به همین سیاق هستی
 . زیبایی شناسیک، پدیدارشناسی هنرةاثرهنري، ابژ: ها دواژهیکل
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Abstract 
Aesthetic object has always been a challenging theme for philosophers of art. 
The overall aim of this paper is to revise a very specific phenomenological 
approach to this theme. It includes a talk about artwork and its relationship 
with aesthetic object and ends with a reconsideration of the being of 
aesthetic object which is vital for the phenomenology of art. 
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 است که هرگونه تحلیل مستلزم آنبراي پدیدارشناسی هنر » بازگشت به خود اشیاء«
شناسیک آغاز   زیباییةبژ اۀ از تحلیل پدیدارشناسان،شناسیک  زیباییۀپدیدارشناسانه از تجرب

 نخستین یافت خود را چون ، در تعلیق و تحویل پدیدارشناسانهشناسیک  زیباییۀتجرب. گردد
 به ایندرعین حال،  این سخن، .بخشد ه قوام میبژ آن را همچون اةه سوژیابد ک  میاي داده

شناسانه و براساس محوریت آگاهی   معرفت است تعبیري،شناسیک زیبایی ةبژا معنی است که
مختلف  شناسی جدید درباب آن بحث و فحص شده و آشکارا آراء که در زیباییو ادراك سوژه 

ست که این مقاله متکفل  ا یدیدگاه ، آراءۀجمل از .و متضارب درباب آن بیان گشته است
شناسیک همان   زیباییةجا که بنا به این دیدگاه ابژ از آن اما .ست اتوصیف و تقریر اجمالی آن

 ادراك است، لذا نخست از مقومات اثر هنري ةدو تنها در نحو تفاوت آن اثر هنري است و
 شناسیک و هستی آن  زیباییةخصوص ابژ درگاه تلقی این دیدگاه  رود و آن بحث کوتاهی می

  .شود بیان می
 

  آنماتو مق واثر هنري ـ 1
آید و  نماید، اثر هنري آن چیزي است که در فعالیت هنرمند فرا می که در بادي امر می چنان
 ساختار یک نظر از نسبت وجودي خود هنر و هنرمند با اثر هنري، صرف. شود نهاده می پیش

 به  اثر هنريتوان تحلیل کرد به نحوي که قوام ساختار  میویژگی آن سه اثر هنري را با
 معنی به آناین . 3بیان) 3 (2موضوع) 2 (1ماده) Dufrenne 1973: ch.10( :)1 (ها باشد آن

اي که محسوس است،  ماده: لیف و قوام یافتهأزمان از سه عنصر ت هم است که اثر هنري
کند و سرانجام عالمی که در اثر هنري  ي را بیان می موجود در اثر هنرةموضوعی که اید

 .شود بیان می
 
 ماده ـ 1 ـ 1

 مهم موسیقی ةماد. بخشد اي است که طبیعت محسوس آن را قوام می هر اثر هنري داراي ماده
 موسیقی قرار ة ماد، خودۀما این ابزار به نوبا. سازي است است و نه ابزاري که وسایل آهنگ

اگر صدا نباشد موسیقی تحقق . یابد تحقق می است که تعین چیز دیگر با آن يیز چ،ماده. درگی می
________________________________________________________ 

1 - matter. 
2 - Subject. 
3 - expression. 
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اما ماده تنها مصالح لازم را براي . یابد  موسیقی ظهور نمی،ندارد و اگر ابزارهاي موسیقی نباشند
چه اثر  آن. نماید خودي خود باز میه اثر هنري ب چه  نه آن،کند شکل یافتن اثر هنري فراهم می

 .ست ا آنة همان موضوع خاصی است که اثر هنري دربار،نماید خودي خود باز می  ه بهنري
 

 موضوع  ـ 1 ـ 2
؛ و  4 معنی یک موضوع دارد، یک موضوع خاصبه ایننماید؛  اثر هنري اغلب چیزي را باز می

اثر هنري بدون داشتن این موضوع . معنی داشتن اثر هنري به داشتن همین موضوع خاص است
چه به اثر  ولی آن) ها ها یا سنگ مثلاً اصوات، یا رنگ(ست از مواد  ااي  صرفاً مجموعه ،خاص

 چیزي ةیک اثر هنري دربار. ست ا همانا همین موضوع خاص آن،بخشد هنري وحدت می
ترتیب اثر هنري از  این بهنماید و  کشد و بالاخره باز می گوید و چیزي را به تصویر می سخن می

گذرد و موضوع خاصی  می رود و از باز نمودن چیزي نیز در از مواد فراتر میاي  سطح مجموعه
اثر هنري چیزي غیر از آن موضوع . شود  همان اثر هنري می، پرداختهبه آنکه اثر هنري 

 ).Ibid: 326( »موضوع خویش است) همان(خود ) هنري(اثر « : نیست،کند خاصی که عرضه می
مات ساختار ونیز از مق» بیان«کند و این  یزي را بیان می چ،اما در این حال، موضوع خاص

 .اثر هنري است
 

 بیان ـ 1 ـ 3
ترتیب بیان از  این به .ست ا آنةبیان باز نمود چیزي است که موضوع خاص اثر هنري دربار

 ةطور که موضوع خاص اثر هنري از ماد ناپذیر است همان موضوع خاص اثر هنري جدایی
 و برخلاف ماده  ـاما بیان نیز مانند موضوع خاص اثر هنري. ذیر استناپ محسوس آن جدایی

 بلکه از طریق نوعی رویت و بازیافت درونی ؛شود  از طریق حس حاصل نمیـمحسوس آن 
. دکن  نمیظهوراز این حیث بیان همواره به یکسان . گردد احساس است که بر ناظر آشکار می
 بلکه به آن معنی است که در اثر هنري ؛ر هنري نیستاما این به معنی مبهم بودن بیان اث

 هرچند این ظهور به نحو کامل ،کوشد خود را همواره ظاهر کند عمقی نهفته است که می
 .)Gadamer 2004:207-233 (محققّ نشود

________________________________________________________ 
4 - a Specific subject matter. 
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رو، بیان حد  دهد که عمق اثر هنري قابل بیان نیست و از این تحلیل اثر هنري نشان می
همچون حد » بیان« تحلیل با نشان دادن ،ترتیب این به ).Dufrenne 1973: 326( تحلیل است

شناسیک   زیباییةبژدهد که ا گرداند و اولاً نشان می خود بار دیگر ما را به ادراك حسی باز می
که بیان که  و این. شود ه میبژه از طریق ادراك حسی ابژ زیرا ا؛تسا موجود) یعنی لغیره(براي ما 

ه بژدهد که ا ثانیاً تحلیل نشان می. تواند اظهار شود یابد، می ود را در آن میه صورت خبژا
دهد که در  ه این توان را میبژقوت بیان تحلیل به ا. است) نفسه فی(شناسیک در خود  زیبایی

 اثر هنري در درون خود ژرفایی دارد که براي ،که گذشت  زیرا چنان؛درون خود شبه سوژه باشد
سوژه   لنفسه و شبه،هبژا. کند  ظهور می،که با ادراك حسی به اثر هنري راه یافتهناظر اثر هنري 

 . مکان ژرفاي آن را قوام بخشیده استـ زیرا ساختار زمان ؛است
 

  و اثر هنريشناسیک زیباییةبژ ا ـ2
اما به چه طریق . شود میشناسیک آغاز   زیباییةبژشناسیک با تحلیل ا  زیباییۀتحلیل تجرب

ست که آن را برحسب تفاوتش با اثر  اشناسیک را تعریف کرد؟ یک راه آن  زیباییةبژن اتوا می
این تعریف . دو با یکدیگر متفاوتند آن آید، که نخست به نظر می چنانهنري تعریف کنیم؛ زیرا 
ه تنها در تجربه داده بژکه ا  در حالی، اثر هنري مستقل از تجربه است:یک تعریف سلبی است

 . شناسیک است  زیباییۀ متعلق تجربرو ین اازو  شود می
چنان تمایز  شناسیک و اثر هنري  زیباییةبژگاردن میان انبرخی از پدیدارشناسان نظیر ای

 .شودشناسیک برحسب اثر هنري منتفی   زیباییةبژان هرگونه تعریفی براي اکنهند که ام می
)Ingarden 1973: 61-64 .(ا دوفران این امکان را قایاةبژا« از نظر او .ل استم 

 :Dufrenne (»است از آن حیث که ادراك شده است) هنري(اثر ) همان(شناسیک  زیبایی

خودي خود ادراك شده، ه شناسیک چیزي جز اثر هنري که ب  زیباییةابژ «). 232 :1973
 ةاز نظر او ابژ. شناسیک است  زیباییةبژبنیاد اسان  این به  هنريثرا ).Ibid: 16 (»نیست
شناسیک  یباییة زجایگاه خود را در ابژ) هنري(اثر «:  اثر هنري استجایگاهشناسیک  زیبایی

 حیث هرگاه اثر هنري از ،به تعبیر دیگر. )Ibid: 17 (»شود دارد و از طریق آن فهمیده می
اما اثر هنري بدون . شود شناسیک تبدیل می  زیباییة به یک ابژ،شناسیک ادراك شود زیبایی
 ةکه تا ابژاست از همین جهت . شناسیک است ، فاقد هرگونه وجه زیباییحیثاین 

 ةکند، دوفران حقیقت اثر هنري را نیز در ابژ  اثر هنري ظهور نمی،شناسیک نباشد زیبایی
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شناسیک و اثر  ابژه زیبایی«هرچند، در عین حال،  )Ibid: 231-33( داند؛ شناسیک می زیبایی
 ةشناسیک باید به اثر هنري منضم شود تا ابژ  ادراك زیبایی.…هنري به نحوي از هم متمایزند

 ).Ibid: lxv( »شناسیک ظهور یابد زیبایی
زیرا از . گرچه در بادي امر ممکن است تعارضی در بیان دوفران باشد، اما غرض او آشکار است

یقت او در شود، جایگاه و حق شناسیک تجربه نمی  زیباییةآن حیث که اثر هنري جز به عنوان ابژ
 اثر ،اي در کار نخواهد بود همین ابژه بودن است؛ اما از آن حیث که اگر اثر هنري تجربه نشود ابژه

 وجه تبدیل شدن ، کرده استعرضه اوبنا به تحلیلی که . هنري بر ابژه بودن مقدم و بنیاد آن است
 اشارت رفت، ها به آن که پیش از این هاي مقوم آن  به ویژگیشناسیک  زیباییةاثر هنري به ابژ

هر اثر هنري از یک اساس مادي . در ویژگی مادي اثر هنري نهفته است .بستگی دارد
. کنند لیف میأ آن را ت5»ماده«مواد یک اثر هنري در مجموع ). مثلاً صورت یا سنگ(برخوردارست 

 آن را از حیث کنیم، بلکه بماهی هی ادراك نمیرا اما در مقام ادراك اثر هنري، ما این ماده 
، وجه شناسیک زیباییدوفران این وجه را در ادراك . کنیم هایی که گرفته ادراك می صورت

 وقتی به ، اثر هنري استةوجه محسوس دقیقاً همان ماد. )Ibid: 6 (نامد  می6محسوس یا حسی
 : استکشناسی  زیباییة مختص ابژاین وجه در اصل. شود  ادراك میکشناسی نحو زیبایی

 تنها به لحاظ امر محسوس و مطابق با عملی که محسوس محض را به محسوس هنر«
 ).Ibid: 137-38 (»گردد ر میا اظه،کند شناسیک تبدیل می زیبایی

هایی که ویژگی محسوس   شناسیک را از انواع دیگر ابژه  زیباییةاست که ابژهمین وجه 
شناسیک از آن حیث   زیباییةابژ ).Ibid: 86 (کند شناسیک نیست متمایز می بودنشان، زیبایی

 :Ibid(  داردسلطه هم بر ناظر اثر هنري و هم بر خود هنرمند ،ستاویژگی این که داراي 

 :شود و لذا براي ظهور اثر هنري لازم است شناسیک جدا نمی  این ویژگی از ابژه زیبایی).155
را   آنتادهد  میوجود اثر هنري خود را تنها از طریق حضور محسوسش که به ما اجازه «

 ).Ibid: 44 (»دارد شناسیک ادراك کنیم، عرضه می  زیباییةبه عنوان ابژ
شناسی،  ابژه زیبایی.  آن7ست از معنی ا عبارت،شناسیک  زیباییةم ابژودومین ویژگی مق

جا همان مصداق محسوس  در این» معنی«. معنی هم نیست  نیست، اما بی8گر اي دلالت ابژه
________________________________________________________ 

5 - matter. 
6 - the sensous.  
7 - Sense. 
8 - signifying object. 
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کند و ساختار درونی خود را در حس   میدلالتشناسیک همچنان به محسوس  ایی زیبةابژ. است
نی نه غیرموجودند و نه ااین بحث مبتنی است بر این نظر دوفران که در هنر مع. دهد نشان می
 ).Ibid: 12 (»)ایماناتند(در خود محسوس حضور دارند «ه کبل) نتترانساند(فرارونده 

معانی . شناسیک در همین ویژگی محسوس او قرار دارد زیبایی ةاز نظر او، تمامی معنی ابژ
ها در هنرهاي  این شاکله. دهند هاي زمان و مکان امر محسوس را سامان می توسط شاکله

 ،رو از این. اما هر هنري، به نحوي با زمان و مکان در ارتباط است. مختلف متفاوت است
در تمام هنرها عوامل . کاملاً اشتباه استتفکیک هنرها برحسب زمانی بودن یا مکانی بودن 

ند و متوان گفت که زمان مکان ند و حتی میفزمان و مکان متضای. مکانی و زمانی حضور دارند
به همین دلیل .  پدیدارهاي هنري در همین قالب ظهور دارندۀند است و همممکان زمان

زیرا زمان و مکانی  ؛نامد  می9»شبه سوژه« را به نحو استعاري کشناسی دوفران ابژه زیبایی
 ةیابد، عالم ابژ  مکانی میـ عالم خود را زمانی ةکه سوژ و همچنان) همانند سوژه(درونی آنند 

 در مورد ).Ingarden: 31-37 (دوفران با تعمیم بحث اینگاردن.  مکانی استـهنري نیز زمانی 
ا نیز در عالم اثر هنري رامور ها و حالات   ابژه،که از نظر او مختص ادبیات بود عالم اثر هنري

همین . کند  یاد می10»عالم بیان شده«رو از عالم اثر هنري با تعبیر  دهد و از این جاي می
ترتیب، زمان و مکان  این  به.شناسیک است  سومین ویژگی ابژه زیبایی،»عالم بیان شده«
کنند و  شبه سوژه میدو هستند که ابژه را  هم آن. اند و مفروض شناسیک  زیباییةدرونی ابژ«

شناسیک، از آن   زیباییة ابژ).Dufrenne: 248 (»کند قادر به داشتن عالمی که آن را بیان می
شناسیک درون عالم   زیباییةنفسه است؛ ابژ حیث که شبه سوژه است، به اصطلاح سارتر، فی

 ۀهاي تجرب وردهاگشاید که فر  مکانی فرا میـ خود یک ساحت زمانی ،بیان شده
هاي زمان و مکان که عالم بیان شده را  لذا شاکله. شناسیک در آن قرار دارند باییزی

 پدید ،»رود اي را که از خود فرا می نفسه فی«ک حالت یشناس  زیباییةآفرینند، براي ابژ می
 ةهایی هستند مربوط به ویژگی محسوس ابژ ها صورت درعین حال این شاکله. آورد می

به عبارت دیگر، ویژگی محسوس . کنند  تنها در درون آن عمل میرو ناز ای و ؛شناسیک زیبایی
رو اساس  سازد و از این شناسیک را می  زیباییةنفسه بودن ابژ  خصلت فی،شناسیک ابژه زیبایی

شناسیک با   زیباییةباز از طریق همین ویژگی است که ابژ. دارد حضور این ابژه را برپا می
________________________________________________________ 

9 - quasi-subject. 
10 - expressed world. 
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رو چون این ابژه از یک سو هم اساس محسوس دارد و هم یک   از این11.طبیعت پیوند دارد
 ).Dufrenne: 224 ff. /328-29 (12نفسه لنفسه است عالم درونی، فی

 
 شناسیک  زیباییةهستی ابژ ـ 3

ست که براي آن  ا مستلزم آن،شناسیک  زیباییةنفسه لنفسه بودن براي ابژ ویژگی فی
 ة معنی است که ابژبه آناما آیا این .  قایل شویم14 و تبعیت از قانون درونی13وحدت
دوفران گفته که  چنانکه واقعیت آن روانی است؟  شناسیک واقعیت عقلانی دارد یا آن زیبایی
 مشکل را برطرف ،روانشناسانه باشد شناسی که دقیقاً و صرفاً ضد یک زیبایی «،است
سارتر . یافتشناسیک  یبایی زة راهی به هستی ابژباید بنابراین ).Dufrenne: 199 (؛»کند نمی

 به راه سومی دست یابد که نه واقعیت عقلانی محض براي حل این مشکل کوشیده است تا
رو ابژه  از این. شناسی قایل شود و نه به روانی بودن آن فتوي دهد  زیباییةبراي ابژ

هم  16»باز نمود«، همچنین یک داند نمیول کلمه ا، به معنی متد15»ئش«را  شناسیک زیبایی
خیالی که آن ابژه را همچون  وسیله آگاهیه ب« است و 17»خیالی« بلکه واقعیت آن ،یستن

 ).Sartre 1966: 249( » ساخته و ادراك شده است،کند امري غیرواقعی وضع می
.  خیال ارائه کرده استةتري که سارتر در مورد قو  عامۀاین نظر مبتنی است بر یک نظری

اي که همه عالم را وضع  ست از قوه اشود و عبارت ي تعریف می خیال با آزاد،از نظر سارتر
حیث که آزادي خود را تحقق  ست از کل آگاهی از آن اعبارت«خیال . تواند کرد و هم نفی می
 )Sartre: 243 (کند رود و آن را جعل می یعنی از آن حیث که از واقعیت فراتر می» بخشد می

 ،این ابژه. کند شناسیک ظهور می  زیباییة است که ابژبه نظر سارتر، تنها در حضور اثر هنري
). Ibid: 44( امر خیالی با عالم آگاهی مرتبط است. زند قوه خیال را به ادراك حسی پیوند می

خواند و امکان تخیل امر  می آید، آگاهی را فرا می امر واقع از آن حیث که به ادراك حسی در
________________________________________________________ 

 )230؛ 91؛ 88؛ 85: همان(» طبیعت استشناسیک  ابژه زیبایی«: گوید  ـ دوفران مکرر می11
 : در این باره نگاه کنید؛ژان پل سارتر این امکان را منتفی دانسته است ـ 12

(Sartre 617-625). 
13 - unity. 
14 - autonomy. 
15 - thing. 
16 - representation. 
17 - imaginary. 
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 ادراك ، خیالة عالم موجود است و قوۀ تنها براساس زمینصورت خیالی. نهد غیرواقعی را فرا می
هون هم تحتی سمفونی هفتم ب. گیرد  مفروض می،کند حسی را در همان حال که آن را نفی می

جا به معنی غیرموجود  غیرواقعی در این.  ولو اکنون در حال گوش دادن به آن باشم ـغیرواقعی است
چه به ادراك  آن. کند میرا نفی ز آن حیث که ادراك حسی  ا؛ بلکه به معنی امر خیالی است،نیست

 هون همانتسمفونی هفتم ب.  جهت دهدبه آن یا ،تواند قوه خیال را محدود کند  نمی،آید می حسی در
 در مقام حس اگر .شنوم چه صرفاً می کنم و نه آن دهم آن را تخیل می ست که وقتی من گوش میا

اما اکنون، سمفونی هفتم خودش چیست؟ آشکارا یک . رویم هی روباجرا قوي باشد من با خود سمفون
اما آیا آن چیز . کشد که دوام دارد و طول میچیزي  که در برابر من است، چیزي است؛ یعنی چیزي

که غیرواقعی   اما این)Ibid: 250-51 (»آن چیز کاملاً فراتر از واقعی است« یا غیرواقعی؟ ،واقعی است
غیرواقعی، از نظر سارتر، با معنی یکی است و . یست که از یک چیز کمتر است معنی نبه آن ،است

اما ممکن است کسی بگوید که سخن .  تمثلی یکی استةترین عنصر معنی معین ابژ حتی با بنیادي
)  نقاشی شارل هشتممثلاً(نمود چیزي هستند  سارتر در مورد هنرهاي تمثلی، یعنی هنرهایی که باز

آیا کلیساي جامع غیر از مشتی آجر و «در خصوص هنرهاي غیرتمثلی چطور؟  ولی ؛صادق است
به نظر او . سارتر در جواب این پرسش، به موسیقی استشهاد کرده است )Ibid: 250( »سنگ است؟

ها را از هم تفکیک کرد و لذا  توان حیث اثر هنري بودن و حیث اجراي آن در این گونه هنرها هم می
 در این مورد هرگونه تمایزي را میان ، اوبرخلاف ،دوفران. ها باز جست در آنعنصر غیرواقعی را 

 ۀ رابط، میان واقعی و غیرواقعیۀ رابط)Dufrenne: 202 (کند شکار میآهنرهاي تمثلی و غیرتمثلی 
بنابراین مشاهده .  است19 و دلالت18دو نظیر دلیل  بلکه رابطه آن؛میان ادراك حسی و تخیل نیست

بودن » خیالی«شناسیک از نظر سارتر در غیرواقعی بودن آن، یعنی در   زیباییةهستی ابژشود که  می
 اما ممکن است ؛شناسیک باشد  زیباییةتواند صفت اصلی ابژ بودن می» غیرواقعی«گرچه . ست اآن

ر  دتوان نیز می  را»غیرواقعی«این تفاوت معنی .  متفاوت باشد،چه سارتر در نظر دارد معنی آن با آن
 .یافتاینگاردن 

گوید و این هستی را  شناسیک سخن می  زیباییةابژ» ی محضیهستی التقا«اینگاردن از 
پدیدارشناسی اثر ادبی ملازم برداشتی عقلانی از زبان . نماید  می20آل هاي ایده قائم به ابژه

________________________________________________________ 
18 - Sing. 
19 - Signification. 

یند اآل در فر هاي ایده ابژه. آید می Eidos ازجا ناظر به اصطلاح هوسرل است که   در اینideal”; ideal objects“  ـ20
 .یابند  تحقق می، که ملازم ذات بخشی و معنی بخشی است(ideation)سازي  ایده
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ی بر  و پدیدارشناسی او مبتن؛نهد و ادراك دلالت تمیز می 21 مدلولئشاست و میان دلیل و 
شود و لذا بالذات   دلالت از خارج به کلمه اضافه می،از نظر او. کید عقلانی بر تفوق دلالت استأت

. ل خاص آگاهی لازم است تا آن کلمه معنی یابد و آن را اعمال کندعرو ف از این. از آن جداست
 هم یک التفات رو کلمه دهد و از این ل آگاهی، التفات را به کلمه هم تسريّ میعالتفاتی بودن ف

هاست و  هاي اثر ادبی محصول همین دلالت به نظر او، لایه. کند  دوم و اشتقاقی تحصیل میۀدرج
هاي  ابژه« به علاوه، واحدهاي معنایی هم ).Ingarden: sec.18 (اند تیو آگاهیبژکقائم به اعمال سو

ذا ارتباط واحدهاي معنایی به ل. آفرینند دهند که طرح یک داستان یا درام را می را شکل می» تمثلّی
 .  دارد»چه تمثل یافته است آن«با » یابد چه تمثل می آن «ی است کهها همانند ارتباط ابژه

یعنی همان حالات (یابد  چه تمثل می کند زیرا آن نیز نقش ایفا می» دلالت«این تمایز در 
 ةابژ.  وحدت دارد،ل یافتهچه تمث اساساً با آن) اند امور از آن حیث که تضایف التفاتی جملات

تمثل این ). Ibid: sec.30(است » ابژه صرفاً التفاتی«رو  ماند و از این تمثلّ در سطح التفات می
ها را فراهم  یابی شهودي به آن ابژه که امکان دست» جوانب تخیلی«هاي التفاتی با  ابژه
 .شود تر می  دقیق،کند می

به مدد . 22 هستند بلکه تابع قانون دیگري،کنند عیت نمیهاي ادبی از قانون خود تب اما، ابژه
قوام  «ةواژ. یابند  طریق قوام میبه اینکنند و  ها التفات می کتیو است که به آن ابژهبژافعال سو

 اینگاردن هم ۀطور ضمنی در نظری  که از معضلات پدیدارشناسی هوسرلی است، به23»بخشی
گونه تبعیت از   کند که اثر ادبی هیچکیدأتبرد تا  ر میکا هاینگاردن این واژه را ب. حضور دارد

 اي که اثر ادبی چنین ویژگی اما، براي این) Dufrenne: 207 ( ندارد،قانونی که خود وضع کند
تبعیت از قانون «و »  التفاتیةابژ«یعنی، ( اینگاردن دو تعبیر هوسرلی مذکور ،داشته باشد

 التفاتی ةثلّ را با ابژ ممةکوشد ابژ او می. برد کار نمی ه برا به معنی هوسرلی) هترونومی(» دیگري
 و بنابراین 24ثلّ لااقتضاستمم تمثلی یا ةکند که ابژ  کند و براي این کار فرض میییک

. دو یکی هستند  پس آن،ی هم لااقتضا و لذا غیرواقعی استت التفاةغیرواقعی است؛ و چون ابژ
معنی غیرواقعی به این  التفاتی ةدر واقع، ابژ. تفاوت استدو با یکدیگر م اما لااقتضا بودن آن

 که دا نشان دتوان می و شود می این مدعا در گفتار خود اینگاردن یافت يشاهدي برا. نیست
________________________________________________________ 

21 - sign and the thing signified. 
22 - heteronomous. 
23 - constitution. 
24 - neutral. 
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 ;Ingarden: 20 ( دقیقاً یکی نیست،کرده چه هوسرل مراد می مفهوم التفات نزد اینگاردن با آن

Dufrenne: 212.(ست که وي  اآن، شود  از بیانات اینگاردن استظهار میچه  با این همه، آن
هاي  خ ابژهسنشناسیک را از   زیباییةداند و نهایتاً ابژ شناسیک را التفاتی می  زیباییةهستی ابژ

 ةاما او این کار را تنها با منقطع کردن ابژ«. کند  تلقی میـ به معنی هوسرلی ـآل  ایده
طریق تمایز نهادن بسیار افراطی میان کلمه و معنی آن و شناسیک از ادراك حسی و از  زیبایی

 دهد آل، انجام می ت هستی ایدهحشناسیک به سا  زیباییةنیز از طریق قائم ساختن ابژ
)Dufrenne: 212.( 

 دشلوزه درآمد عقلی است؟ دوفران در این مرحله پاسخ را در ةآل، همان ابژ اما آیا ابژه ایده
 اما دوفران اثر او را که درآمدي ؛دان است شناس نیست بلکه موسیقی پدیدار25دشلوزه. یابد می

 ةگوید که معنی ابژ در این اثر او می. کند  بسیار ارزشمند قلمداد می،است به باخ
گاه وي براي این معنی  آن ).Ibid: 212-215 (شناسیک ضرورتاً حاوي تمثلات نیست زیبایی

ست که در مقام زبان  ا معنی عقلایی همان.قلی عقلایی، روانی و ع:شود سه حیث قایل می
معنی . شود و برخی از هنرها نظیر موسیقی ممکن است فاقد آن باشند طبیعی مستفاد می

کند و این معنی در ساختار اثر  ست که در ویژگی بیانگري اثر هنري ظهور می ا همان،روانی
ترین  اما معنی عقلی، اصلی. گیرد  را از اثر هنري میداقعیت عینی خووهنري ریشه دارد و 

با معنی عقلی است که اثر هنري به کمال . اثر هنري است»  انضمامیةاید«معنی است و 
» فهمیده «،ت حس فراتر استحلیف عقلانی که از ساأاثر هنري از طریق اعمال ت. رسد می
ن است شود همان هستی واقعی ابژه است و هما  شیوه تحصیل میبه اینمعنایی که . شود می

ترتیب هستی  این به. رو معنی عقلی در خود اثر هست  از این.سازد که ابژه را به خودي خود می
که هستی ابژه در  اما این. یابد شناسی در وحدتی است که همچون معنی عقلی می  زیباییةابژ

 .کند دوفران در این مرحله از کنراد یاد می.  مورد اشکال است،این وحدت عقلی خلاصه شود
داند و معنی را از دلیل   عقلی نمیةشناسیک را ابژ  زیباییةکنراد برخلاف دو شلوزه، ابژ

شناسیک   زیباییةکنراد نخست ابژ.  شدن ابژه باز کندلآ کند تا راهی براي ایده تجربی جدا نمی
شناسیک یک نظرگاه خاص   زیباییةکند که ابژ کند و سپس ادعا می را از ابژه طبیعی جدا می

 یعنی تحت شرایطی باید ـور و از موضع خاصی نگاه کرد نیک نقاشی را باید تحت . طلبد می
ست که از سطح ادراك  ا و این امر مستلزم آن؛انداز به ابژه باشد آن را دید که بهترین چشم

________________________________________________________ 
25 - Boris de schloezer. 
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 ادراکی فراهم ، طبیعی جداستةشناسیک از آن حیث که از ابژ ابژه زیبایی. حسی فراتر رویم
 ة ابژ،ترتیب این به. هیچ غایتی خارج از خودش و غیر از خودش نداردآورد که  می

هاي  شود و نیز از ادراك  متمایز می،شناسیک از اجراهایی که ممکن است پیدا کند زیبایی
شناسیک را یک   زیباییةتوان ابژ معنی است که میبه این تنها . حسی که ناظرین از آن دارند

-Ibid: 215 ( که از هرگونه تجلّی و ظهور خود متمایز استاي هآل دانست، یعنی ابژ  ایدهةابژ

218.( 
 ةاي دربار هاي مفصلی که دوفران براي دست یافتن به نظریه  پس از تحلیل،با این همه

 اشکال اصلی او به .داند  این نظرها را محل مناقشه میۀ همآورد، شناسیک می  زیباییةهستی ابژ
که  کنند و حال آن شناسیک را از مقام ادراك حسی جدا می زیباییست که ابژه  اها آن این نظریه

 ةابژ«دارد که  بنابراین اظهار می.  بودن خود را مرهون همین ادراك حسی استةاین ابژه، ابژ
 و لذا مبدأ و )Merleau-Ponty 1955: pts 1-2 (»آید می شناسیک ذاتاً به ادراك حسی در زیبایی

گردد که از نظر او، مرلوپونتی در  دوفران به رهیافتی باز می. مأوایش همان ادراك حسی است
 بدن که حیث زنده ةست دربار ااي این نظریه در اصل نظریه. پدیدارشناسی تأسیس کرده است

ایی ه این تفکیک به آشتی ن،کند و در عین حال بودن و حیث ابژه بودن آن را هم از تفکیک می
 این دو حیث ،در این آشتی. گیرد شتی در خود سوژه شکل می ولی این آ؛انجامد سوژه و ابژه می

 مدرك به ادراك حسی ةکه بدن ساحت حضور است، ابژ  و به دلیل آن؛شوند بدن با هم یکی می
اي است که  انداز ابژه  در این چشم،شناسیک  زیباییةابژ. هم واقعی است و هم حقیقی است

 معمولی ما را از سطح ادراك حسی ةاگر ابژ. کند حقیقتش خود را تنها از طریق حضور آشکار می
 اثر ،بنا به این دیدگاه. گرداند شناسیک ما را به ادراك حسی باز می  ابژه زیبایی،برد فراتر می

شناسیک کشف   زیباییةخواند که در خود آن ابژ هنري خود ما را به نوعی ادراك حسی فرا می
از توان  می. شود  این ادراك حسی منجر می به طوري که صرف تحلیل اثر هنري به؛شود می

 این ،ریگد و از سوي درجلوگیري ک) باز نمود(شناسیک به هستی یک تمثل   زیباییةتحویل ابژ
 .شود  در آن تحصیل میچون که دانستهستی قائم به ادراك حسی 

خودي خود واجد ه  هنري بة قایل شدن به هستی، و لذا حقیقت، براي ابژدرعین حال،
 ةاگر ابژ«. نفسه بودن ابژه بر آن مبتنی است است که فی» خواست بودن«یک 
» روست که بودن مربوط به این ابژه هست  از آن، دارد»خواست بودن«شناسیک یک  زیبایی

)Dufrenne: 224 .( ا ایناین . باشد» داده« نیست که فراتر از اي چنان هستی ، آن»هستی«ام

216 



Aesthetic Object 12                                                 پژوهشنامۀ علوم انسانی 

شناسیک است که حقیقت   زیباییة و همین حضور ابژدادگی، درعین حال، یک حضور است
این به منزله آن نیست  اما. این حضور، حضور خود ابژه است. بردارد شناسیک را در  زیباییةابژ

درست است که، . شناسیک را به نمودهاي آن فروکاهد  زیباییةکه حضور و دادگی بودن ابژه، ابژ
بیش از ) همواره چیزي( اما در نمود ؛ است26 نمودشناسیک فقط  زیباییةابژ«به نظر دوفران، 

 اما چیزي در این نمود ،ست از نمود کردن اشناسیک عبارت  زیباییةهستی ابژ. نمود هست
 ).Ibid: 225 (»کند  حقیقتی که ناظر را تسلیم ظهور ابژه می؛حقیقت آن )یعنی( ـکند  ظهور می

بخشد همان  چه ابژه را تعین می بخشد و آن کند، آن را تعین می چه در این ابژه نمود می آن
 خود 28شناسیک هم وحدت و هم استقلال با صورت است که ابژه زیبایی«:  ابژه است27صورت

. شناسیک را از خارج تعین بخشد  زیباییةدر واقع صورت چیزي نیست که ابژ. کند را تحصیل می
شناسیک   زیباییةابژ. کند یل خلاّق به آن عطا کرده ظاهر مااي را که خی صورت آن هستی

 )Ibid: 229 -30 (»اي است که در نمود تقررّ دارد  صورت ایده…صورت ندارد بلکه صورت است
 .کند تقرّر دارد  این ایده در خود امر محسوسی که به احساس ما جلوه می،با این همه
نها از  ت،شناسیک  زیباییةشود که تحلیل پدیدارشناسیک ابژ  روشن می،چه گذشت از آن

شناسیک نیز   زیباییةشناسی ابژ به همین سیاق هستی  و؛طریق تحلیل اثر هنري میسر است
 . شناسی اثر هنري است گرو هستی در
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26 - appearance. 
27 - form. 
28 - autonomy. 
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